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  باسلام و عرض ادب

رفت، ما هم در این داستان زن صوفی هستیم  کرد و زیر بار مسئولیت نمی در داستان زن صوفی که به شوهرش خیانت می 

عنوان امتداد خداوند با قضاوت و مقاومت، ناله و شکایت کردن و پریدن از فکری به فکر دیگر  که هر لحظه به خودمان به 

ادعا    و حاضر نیستیم زیر بار گناه و مسئولیتِ اشتباهاتمان برویم، مخصوصاً  کنیمو انداختن گناه به گردن دیگران خیانت می 

ذهنی  نهایت وصل کنیم، ولی منِ دهیم تا خودمان را به این حضور بی طلبی من در این راه معنوی، ما به این برنامه گوش می

به  را  می همیشه خودش  نشان  بدلی  ناموس  و  کمال  پندار  نمی  دهدعنوان  ما  به  را  خاموشی  و  فضاگشایی  اجازة    . دهد و 

که دارد    ما با بدگمانیخیانت به خداییتمان را بدهیم، چون خداوند هر لحظه به    ةمان اجازذهنی جاست که ما نباید به مناین

جای فضاگشایی و  کند و ما به کنیم، سر زده و با یک حادثه ناگوار ما را بیدار می و متوجه است که ما روی خودمان کار نمی 

مان شده ادعابافی و همانیده شدن با افکار شرطی کنیم به انکار کردن و لاف و دروغ و  قبول مسئولیت و پذیرش شروع می 

چیز از اعمال و افکار ما بر او پوشیده نیست و هیچ راه گریزی هیچ   ،اما این لحظه که مثل روز قیامت است،  در مقابل خداوند

 .اما با صبر و این درست به وضعیت خودم اشاره دارد ،کشیکند به کینه نداریم و خداوند شروع می 

ست که هر لحظه با درد ناهشیارانه به خودم  همین در هپروت رفتن من و وصل نشدن به خرد زندگی   کشی خداوند کینه

عنوان صوفی با کنایه از طریق رویدادهای  کنم و خداوند به رسانم و از درد هشیارانه و قبول مسئولیت فرار می آسیب می 

ولی   ،ایگوید تو که عفت و پاکدامنی و راه درست زندگی کردن را با این برنامه و ابیات مولانا شناخته ام به من می زندگی 

صورتی که بدون قبول مسئولیت و فضاگشایی فقط داری فقر اخلاقی و عفت    در ،کنیهر لحظه ادعای انسان معنوی را می 

ترین خیانت  اش دوست است و این بزرگذهنی گذاری و انسان خوب و معنوی که با خرس منِ ات را به نمایش می نداشته 

 .به خودمان است
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 ۲۱۱ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 را بِدآن گفتم که تا  ت یحکا نیا

 چو رسوا شد خطا   ،یکم باف  لاف

گوید این  می  گیری کامل از داستان زن صوفی است و از زبان معشوق به عاشق که ما هستیماین بیت مولانا یک نتیجه 

داستان زن صوفی را به این دلیل گفتم که وقتی خطا و اشتباهاتمان دراثر یک اتفاق رسوا شد، باید سعی کنیم فضا را باز  

 .کنیم و لاف و دروغ و ادعابافی را کنار بگذاریم

زند، حالا دیگر وقت  وجود آوردن اتفاق به ما تلنگر می دانیم زندگی با به وقتی هر لحظه خودمان را انسان کامل و معنوی می 

پس بهتر است این ادعا و لاف را کنار بگذاریم و مثل زن صوفی سعی در تکرار    ؟ آیا اهل ادعا هستی یا مرد عمل   ، عمل است

چون هر لحظه ممکن است خداوند در خانة ما را بزند و ما را رسوا کند، خداوند چند بار اشتباهاتمان را   ؛اشتباهاتمان نکنیم

عدل خداوند    ،اما اگر فضا را باز نکنیم  ،دهندة فضاگشایی استگیرد تا فضل خودش را نشان دهد که این بشارتنادیده می 

ذهنی فکر و عمل  دهد و همین عدل خداوند ترساننده و پرهیزدهنده است که دیگر با من آید و ما را جزا می به اجرا درمی 

 .نکن

 ۲۱۲ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 مسُتَْزاد  یهم به دعو یمر تو را ا

 ستت اجتهاد و اعتقادبُده  نیا

آیا حقیقت سعی و تلاش    ؟ شود کنم، پس چرا هر لحظه فقط ادعایم در این راه زیاد می اگر من هر لحظه روی خودم کار می 

کردن ادعاست؟ وقتی که هر لحظه تمرکزم روی خودم و تکرار ابیات مولانا نیست و در این راه    من به زندگی فقط زیاد
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  ،که خودم در گودال و چاه هستمکافی جِدّ و جهد ندارم و هر لحظه سعی در حبر و سنی کردن دیگران دارم درحالی   ة اندازبه 

ست  مقصود من زنده شدن به زندگی   دهم؟ آیا حقیقتاًپس بهتر است به خودم گوشزد کنم که چرا به این برنامه گوش می 

ام و به دست  های زندگی اش دوست است یا درست کردن وضعیت ذهنی یا زیاد کردن ادعا و انسان معنوی که با خرس من

 .ها؟ پس باید هر لحظه تعهد خودم را در این راه معنوی بسنجمآوردن همانیدگی 

 ۲۱۳ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 یابوده  نیتو خا یچون زنِ صوف 

 یا مکر اندر دغَا بگشوده  دامِ

ست که دام مکر و حیله را در فضای ذهن برای خودم و  پس وضعیتم درست مانند زن صوفی هر لحظه خیانت به زندگی 

فریبد و هر لحظه  اندازد و می عنوان امتداد خداوند در دام می شدة ذهن ما را به ام. رفتن به فضای شرطی دیگران گشوده 

توانیم دیگر مثل زن صوفی  در صورتی که ما می   ،کندگذاری می گیرد و در دردهای ما سرمایهانرژی زنده زندگی را از ما می

گری مانند مولانا صادقانه ببریم، تا مرهم درهایمان  رفتار نکنیم و زیر بار اشتباهاتمان برویم و بیچارگی خودمان را پیش چاره 

 .شود

 ۲۱۴ تیدفتر چهارم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی زنگپَْ  ییرُوکه زِ هَر ناشُسته 

 ی ن  شی خو  یِوز خدا یدار شرم

کنیم شویم و سعی می گذاریم، بیشتر از هر چیزی دچار ناموس و آبروی مصنوعی می ها قدم در راه معنوی می وقتی ما انسان 

ترین مانع پیشرفت ما در تبدیل هشیاری است و بیشتر  تا دیگران ما را تأیید کنند و این بزرگ  خومان را کامل نشان دهیم
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زنیم و شروع  کنیم خودمان را انسان آرامی نشان دهیم و دم از تقوا و صلاح میهای ذهنی سعی می اوقات در مقابل من 

کنیم و از خداوند  مان سعی در فضاگشایی نمی کنیم به حرّافی کردن در صورتی که در محیط زندگی با اعضای خانواده می

 .کنیمگونة ماست شرم نمی گر این کار منافقکه هر لحظه نظاره

 ، با تشکر

 سمیرا از تایباد 
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 .سلام و عرض ادب آقای شهبازی بزرگوار و تمامی همیاران عشقی

 ست موضوع: هر عارضی را رایضی 

 ۱۰۷۹ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 است  یعارض  یگر آن قوُت بر وَ کیل

 است   یضیکردن او را را  حتینص پس 

رسیم و خود را  طور ذهنی فضاگشایی کردن بالاخره به جایی می بعد از مدتی مداومت در کار با برنامة گنج حضور و به

متقاعد کنیم از ذهن هیچ دستور نگیریم، چیزهای عارضی که مهم نیستند را به مرکز راه ندهیم، هم سخت است و هم  

روم. یار دوست  دانم در کجای کارم، فقط به جلو پیش می نمی   و واقعاً   خواهدآسان، فقط جدیت در کار و صبر و شکر می 

نهایت است،  سوی او در حرکتم که در این راه بی و خفته شکل به هر صورت به  و لوک  م را. پس لنگ ادارد این آشفتگی 

ذهنی با تربیت همین ابیات مولانا تنها  دهد که اسب سرکش منهیچ پایانی ندارد و جناب مولانا با پند نیکویش پندم می 

 .شودروی خود رام می 

 ۵۶۷ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 رمیشبگ ارْی یا  ایب رم،یست تدبفروبسته 

 را کآشنا باشد  یکس  رمیاز شاهِ کشم  بپرس

بین است، باید پایداری را بکنم. از شاه کشمیر، هر شدة درون با مرکز عدم پس تنها آشنای قدیمم این فضای گشوده 

کس، جز خودِ  تواند آشنای تو باشد؟ هیچ کشد تو بیا و از او بپرس، جز او چه کسی می طرف خود می دم او دارد ما را به 

  ، هم با عملکرد برخورد با فضاگشایی او  ذهنی ما را فروبست و خودش هم باز کند آن پس زندگی عقل و تدبیر من .او
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جایی به بعد تصمیم جدی گرفتم و از خود    از یک  .ای نکنیمکه با اتفاق این لحظه در آشتی و صلح باشیم و ستیزهاین

 .اما شدنی  ،زندگی کمک خواسته غیر او را هیچ نخواهم. خودش را فقط برای خودش بخواهم، سخت است

 ۱۵۷۸ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 من جز احدِ صمد نخواهم 

 من جز مَلکِِ ابد نخواهم

 نُقل  دمیرحمتِ او نبا جز

 باده که او دهد نخواهم  جز

 ۱۳۵۹ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ننگرم کس را و گر هم بنگرم

 او بهانه باشد و، تو منَْظرَم

نمی  را  بیرونی  کسان  میمن  نگریستم،  ناخواسته  یا  و  خواسته  هم  اگر  و  عمل  نگرم  آوردن  برای  است  بهانه  دانم 

  ، های اطرافم مراقب باشمدانم از خود حاضر و ناظر به احوالات ذهن خود و قرین که همیشه با نمی هایم. اینفضاگشایی 

 کند.برایم یکسان آمد، فرقی نمی  بانی چون مولانا را در میانه آوردن دیگر به مراد رسیدن و یا نرسیدن با دیده 

 ۴۰۵۹ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 داد   غامیهر که را فتح و ظفر پ

 مُرادی شد مُراد و ب  ک یاو   شِیپ
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گشوده  فضای  همین  ضامنم  )خداست(تنها  می  ،شده  نشانم  مرکز  در  را  چیزها  اصلم  بقیه  است،  مهم  این  و  دهد 

 ست. ذهنی کاری پوستة من بیهوده 

 ۱۶۴۳ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی فت یحاضر باش در خود، ا  کیل

 مر تو را  ابد یبه خانه او ب تا

 ۱۶۴۴ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ور نه خلِْعَت را بَرَد او بازپس 

 کس چیهبه خانه   دمیابیکه ن

ست، تا به اصل خود متوجه شویم و یک حس رضایتمندی را در درون حس  ها نشانة خوبی از طرف زندگی مرادیهر بی 

 .خواهد خودش را بیشتر در ما وسعت ببخشدکنیم و او می 

 ۴۴۶۶ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ش یخو یِهای مرادی عاشقان از ب

 ش ی خو  یگشتند از مولا  باخبر

 ۴۴۶۷ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شد قلاووزِ بهشت یمرادی ب

 سرشت خوش  ی شنو ا  الْجَنَّهحُفَّتِ 
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 ۱۴۰۴ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 کارِ مرا چو او کند، کارِ دگر چرا کنم؟ 

 شکَِر چرا کنم؟  ادِیاز لبش،  دمیکه چشچون 

ای فرمودید  کنترل و سر درآوردن شغل همسرتان، او را سؤال پیچ نکنید و کسی  آقای شهبازی از شما بزرگوار در برنامه 

واقعاً با این   که مسئله و درد را بسازد؟شود و اینکه از حرفه و شغل همسرش هیچ آگاهی ندارد، برای چه مزاحم او می 

کردم و چقدر طلبکار از او تا ساپورتم کند.  ها می هو به خود آمدم، در رابطه با شغل همسرم چقدر دخالت جملة شما یک 

ساپورت  این  درد منو  از  خواسته ذهنیها  با  تا  بود  درحالی ام  بیفزاید.  را  دردم  و  کند  ترمیم  خودش  به  فضای  ها  که 

)بی گشوده او می شده  از  همه  قدرت  و  هدایت  و  امنیت  و  عقل  عدم دردی(  مرکز  از  بایستی  می آید،  از  بین  نه  گرفتم، 

 .های داخل دایرهچین نقطه 

 ۳۸۰ شمارة  مولوی، دیوان شمس، غزل

 او   ةخندمن غرِّه به سُست 

 گشتم که او خَموش است  منیا

 خنده: تبسمّ، لبخندسُست *

شد و خیالم راحت، او خاموش است و از او با این راه سوءاستفاده  ذهنی مغرور میهای همسرم که منخندهدیگر از سست 

دانم، این احمقی  کاهم و قیمت خود را نمی کنم و ارزش خداییت درونم را می لازم ببر، متوجه شده چه کار ناشایست می 

 باشد. می
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 ۲۶۵۲ تیدفتر سوم، ب  ،یمثنو ،مولوی

 ست یکه چ یدان ی هر کاله م متِیق

 ست ی احمق  ،یخود را ندان  متِیق

 ۶۰۸ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،مولوی

 شنود   هجران  ة من نخواهم عِشو

 آزمودم چند خواهم آزمود؟ 

کس توقع  ذهنی دردمند را دیگر نخواستم، که خواهان بهشتی بودن او شرط چیست؟ این است از هیچ این آزمودن من

دنبال تأیید و  ترین مانعم بود، رهایش کردم و دیگر به جا از همسر که بزرگ و انتظاری نداشته باشم. پس توقعاتِ بی 

 .ها هیچ نبودمتوجه و دیده شدن در خواسته 

 ۱۶۱۲ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 بپوشم ز همه، تا نخرندم  ش یهنرِ خو

 رم؟یبِلنَگم، که خَرَد جز تو ام  بیدو صد ع  به

انتظارات از همسر تا حدودی زیاد به حداقل صفر رساندم، البته با کشیدنّ درد هشیارانه بسیار موفق شدم و همانیدگی  

گو دردی در سینه پنهان داشتم سبب  دیگر با فرزندم را در خود شاهد شده، چقدر در حق او ظلم کردم و بدون گفت

واقعاً بخشیدن    .شدها منعکس  شد به او منتقل کنم. با خود مهربان و صادق که شدم حس رضایتمندی از درون به آن می

ناگهان به خودی خود بیشتر زیر بار این بیت ارزشمند    .کندبه خود، بخشیدن به دیگران ما را گارگاه صنعِ حق واقع می 

 .کردرفتم و در دلم نفوذپذیری بیشتری می
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 ۱۴۸۸ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،مولوی

 ی تنَیْکه بِما اَغْوَ طانیگفت ش

 ی دنَ  و یفعلِ خود نهان، د کرد

شیطان به خداوند گفت: که تو مرا گمراه کردی. او گمراهی خود را به حضرت حق نسبت داد و آن دیوِ فرومایه کار خود  »

 « .را پنهان داشت

مثل شیطان از زیر کار فرار کرد    ، که گمراهی خود را خودم بدانم و خدا هیچ گمراهم نکرد، مرا به حال خود رها نکرداین

 .کندعمل نکنم و چون آدم مسئولیت قبول کرده و اعتراف که خودم به خودم ظلم کردم، خداوند کمکمان می 

 ۱۴۸۹ تی دفتر اول، ب  ،یمثنو ،مولوی

 گفت آدم که ظلََمنْا نَفسْنَا

 او ز فعل حق نبَُد غافل چو ما

 . خبر نبودحضرت آدم گفت: »پروردگارا، ما به خود ستم کردیم.« و او همچون ما از حکمتِ کار حضرت حق بی 

ام. من آن خوبی و  که جاهلم و به خود ظلم کرده با کمی حساب آوردن خود و از تهِ دل به عجز ناتوانی اقرار کردن، این 

ابیات مولانا   .شود، باید او را در مرکز فراوان یاد کنمجای دیگر یافت نمی خوش و کانِ هر خوشی )با فضاداری( که هیچ 

جهد افزونی   ایقول عزیزی یک بیتش را حاضر نیستم با چیزی عوض کنم. هر روز با ذرهبرایم گنج روانی شدند که به 

پس یک عنایت و جذب حق ارزش    ،کندتر هم می تدریج صد برابر افزون آورد و به بیند و به حساب می زندگی ما را می 

نهَم که صد البته  می   های زندگی قدم حال با صبر و شکر و پرهیز در سختی   .آن بهتر از صد گون جهد با ذهن است

تبدیل می سختی  به شیرینی  زندگی  بد من ها  عارضی  عادتِ  محو  شود.  تغییرست،  قابل  مولانا  نصحیت  با  تنها  ذهنی 



 

 

 

1588قسمت پیغام عشق   خانم زهره از آمل  

روز تدریج با تغییرِ دیدم، دیدِ همسرم عوض شد. خشم او براساس خشمم بود، روزبه مثلاً با کار روی خود به   .گرددمی

کرد که قدر سلامتی را بدان بدترش می آور بود با دخالت ذهن این شد و ترک سیگار که زمانی برایم عذابفروکش می 

از وقتی دست از سر    کند؟بکشد یا نکشد، برایم چه فرق می  اما دیگر به خود آمده مگر من سیگارم،،  کشیدو بیشتر می 

،  امشاهد معجزات زندگی شده   ،باره در کار شدفَکان زندگی به یک ام دست کُن او برداشتم و روی خود متمرکز شده

برای سلامتیم ضرر دارد. آن زمان فقط شکر    ،کشمست سیگار نمی بعد مدتی گفت زهره مدتی   ، همسرم باشگاه رفت

ذهنی بد عمل نکنم، اگر بخواهم با دخالت ذهن  با دخالت من   .ها نگردمکردم، چون رهیدم دیگر هیچ سوی دانه حق می 

تر و بدتر ساختم و به خود و طرف  بلکه مقاوم  ،نکنم که هیچ  طرف مقابل را کمک  ،سخت در اشتباهم  ،به کسی کمک کنم

 .رسانمضرر می 

 ۱۵۳۷ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،مولوی

 ست ی مُبدِل عطای   دل آن  ةچار

 ستیشرط ن ت یّاو را قابل دادِ 

 دهندهکننده، تغییرمُبدِل: بَدلَ *

دانم  به نمی  مقاومت و قضاوت، در این لحظه ساکن و حاضر نشستن وست، بی اش فضاداری عطای مبدلی دل تنها چاره 

مان را اداره  داند، چگونه کارهای زندگی گاه اویِ داننده بهتر از ما خودش می خود دست یافتن و نرفتن به ذهن است. آن 

ای،  ام دادهاز این بوی عشق و گرمای زندگی، با الگوی عمل مولانایی به رایگان هدیه  ،خدایا  .و بررسی و حل و فصل کند

گوید مامان کند، می بخش شده است و سرتا پا بوسه بارانم می فزا و روح بها، جانفرزندم متوجه این ابیات گران   .شاکرم

پدر عشقی و جمع حضور    دهد. بهش گفتم بله درست است، این بو از حضور گرمای مولانای جان و خونة ما بوی خدا می 

 .نیستم ست و این دگر من عاشقان دل به زنده 
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 ۸۳۷مولوی، دیوان شمس، غزل شمارة 

 دیآی خدا م  یِهرکجا بو

 دیآی و پا م  سَری ب  ن یخَلق ب

 ی ست به وها همه تشنه جان  زانکه 

 دیآی تشنه را بانگِ سَقا م

 کَرمَند و نگران  رخوارِیش

 دیآی تا که مادر ز کجا م 

  آب فروش ،سَقا: آب دهنده*

 ، با احترام و عشق

      زهره از آمل
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 نام خدا به 

 . هاستآب حیات زیر سنگ همانیدگی 

کن خاکشان را بتراشیم تا به آب هشیاری که  ها را شناسایی کنیم و مثل چاهدهد تا سنگ همانیدگی مولانا به ما چراغ می 

ست  دانستم هر همانیدگی سنگی که با ابیات دیوسوز مولانا آشنا نبودم، نمی تا زمانی   .شود برسیماز زیر فکرهای ما رد می

 .ها را بکنَم و به آب هشیاری برسمپوشاند و من باید جهد کنم تا سنگ که روی گنج حضور را می 

 ۴۲۳۰ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ها تا به روزشب   ریگ ییآشنا

 وسوزید یهااِستاره   نیچن با

 ۴۲۳۱ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 بدَگُمان وِی در دفعِ د  یکیهر 

 آسمان  ةاندازِ قلعنفت  هست

می با من همانیده  با چیزها  همانیدگی ذهنی  از سنگ  را  مرکزم  و  پر می شدم  طوریها  و  کردم،  معده  زخم  بیماریِ  که 

خاطر پندار کمال، کنترل  ه کرد. همانیدگی با پول، تأیید و توجه مردم با موفقیت در امور زندگی بافسردگی مرا رها نمی 

اکنون   .دیدمها را نمی ها با دیگران چنان مرا از پا درآورده بود که گوهر حضورِ زیر سنگ همسر و فرزندانم و مقایسه آن 

ام کمتر شود و نور  ام بزند تا سنگی ذهنیدهم عقل کلی آتش به توهمات منکه از مولانا تسلیم را آموختم، اجازه می 

 .حضورم بیشتر شود
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 ۲۰۳۹ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 کمتر شود  ات ی جهد کن تا سنگ

 سنگِ تو انور شود   ، یبه لعل تا

 ۲۰۴۰ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 صبر کن اندر جِهاد و در عنَا

 بقا اندر فنا نیبی دَم به دم م

کار   .کندذهنی را ویران می سازی منتابد و کارخانة سنگجا نماد گوهر حضور است که در فضای گشوده می لعل در این

ها درد و سختی دارد  گیرد، این کندن و گرفتن ست که ما به هر چیزی و یا هرکسی بچسبیم آن را از ما می ا   زندگی این

 .لحظه بقا اندر فناست، بگیریمبهتا ما بفهمیم نباید با چیزی همانیده شویم و جلوی کار زندگی را که لحظه 

 ۲۰۴۱ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 شود یهر زمان کم م یوصفِ سنگ 

 شود ی در تو محکم م   یلعل  وصفِ

وصفِ سنگی وصفِ چسبندگیِ دل ما به چیزهاست که سیمانی از دردها مثل گناه، حسادت، خشم، رنجش، کینه، دروغ،  

شود و وصف  ها کمتر می تنها با فضاگشایی سنگ   .کنیمها و قضاوتشان درست می تأسف، نگرانی، توقع داشتن از آدم 

 .شویمشود و به زندگی زنده می لعلی که وصف حضور ماست بیشتر می 
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 ۲۰۴۳ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 وارتو گوش   یکبارگیسمع شو 

 گوشوار  یاب ی لعل ة ز حلق تا

 .های زندگی را خدا به گوشت بگویدسره گوش باش تا در حلقة حضور پیغام فرماید یک مولانا می 

 ۲۰۴۴ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 ی گر کس کنی کَن خاک م همچو چَهْ 

 ی رس  ی که در آب ، یتنِ خاک نیز

ها باش و  کن هر لحظه در کندن خاک همانیدگی مثل چاه   ، عنوان امتداد خدا شناسایی کردیاگر کسی هستی و خود را به

 .فضا باز کن تا به آب حیات برسی

 ۲۰۴۵ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 نمَعی  آبِ  خدا،   ةگر رسد جذب

 نی ناکنده، بجوشد از زم چاه

ذهنی چاه بکنیم،  که با من فهمیم بدون اینرساند و می هر فکر و عملی که با تسلیم است ما را به جذبة عنایت خدا می 

 .جوشدسبب از اعماق وجودمان می خرد و شادی بی 
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 ۲۰۴۶ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 تو، به گوشِ آن مباش  کُنیکار م

 تراش ی اندک خاکِ چهَْ را م  اندک

 .سره در کار صبر و فضاگشایی ناظر ذهنت باشمنتظر جذبة خدا نباش و یک  ، تو ای انسان

 ۲۰۴۷ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 د یشد پد  یگنج  د،ید  یهر که رنج 

 دیرس  ی کرد، در جَدّ ی که جِدّ هر

آید و هر کسی که در راه فضاگشایی  هر کسی که درد هشیارانه کشید و چیزی به مرکزش نیاورد، گنج حضورش پدید می

 .شودبرد و کارهایش درست می جدّی روی خودش کار کند، بهره می 

 ۴۹۴ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 چاهِ تنگ  نیز دتیبا ییگر رها

 درنگی برادر رَوْ بر آذر ب یا

 .ها را بکنسوی آتش درد هشیارانه برو و سنگ همانیدگی معطلی به خواهی از چاه ذهن آزاد شوی بی اگر می  ،ای برادر

 ۴۳۵ تیدفتر پنجم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 گول  جانِیگ یآتش ا زدی بانگ م 

 قبول  ة آتش، منم چشم امی ن من
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سوی من  از آتش دردها نترسید و با فضاگشایی به   ، گول  و   های ذهنی گیجزند که ای منزندگی از طریق مولانا فریاد می 

 .بیایید که سرچشمة حیات من هستم

          با سپاس فراوان 

 دیبا از کرج 
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 سلام به استاد گرامی و همراهان گنج حضور

 ۵۵ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،مولوی

 هادولت  ابندیشبِ قدر است جسمِ تو، کز او 

 هابَدرْ است روحِ تو، کز او بشکافت ظلُْمت  مَهِ

چیز را به دست آورم، خوشبختم؟ در آرزوی چه  چه   گردم، خوشبختی و طالع خوب از نظر من چیست؟ به خودم برمی 

ها همه  آید؟ اینچیز و چه رفتاری خوشم یا بدم می پندارم؟ از چه هستم؟ و چه روزهایی را خوب یا چه روزهایی را بد می 

ها را نباید قضاوت کنم. گنج من همین شب است. من باید همین شب را به تقویم الهی  شب قدر من است. البته این

 .ناجی من خودم هستم، تقویم الهی خودم هستم .بیاورم

توانم در دریای بخشش خودم  ، می دبینو آسیبی نمی   است   خودم در این تقویم با راهنمایی روح خودم که لوح محفوظ 

... را شفا بدهم، و هر لحظه خلعتی نو به تن کنم. جسم من، هیجانات،    ها وها و توقعات و بیماریها و دردها و خشم زلت

ها شب قدر من هستند، ارزشمندند، تنها ابزار و موهبت خدایی هستند که من با بخشش  افکار و جان جسمی من، این

 .نم، به شیوة درستاتوانم هر لحظه خانه دلم را آباد کنم و حتی به دیگران خیر برسخودم، می 

 ۳۰۹۷ تیدفتر ششم، ب  ،یمثنو ،یمولو

 معشوقه نگر یِپس هماره رو

 پدر   یبه دستِ توست، بشنو ا نیا

من برای خوشبخت شدن و بدبخت شدن    .دانم چونی و چگونگی جسم و زندگی مادی من مهم نیستآیا هر لحظه می 

 .امام، من برای تکامل آمدهنیامده
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  سخت   .شوممی م آگاه  یو من به دردها  ود شها شب ذهن روشن می هر حالتی و نجنگیدن با آن   با فضاگشایی اطراف

های زندگی من،  به چگونگی   دکنچونِ روح طلوع می ، ولی هر لحظه بی د، درد هشیارانه داراست  ؟ بله خیلی سخت است 

، شب دام و باور  است  صورت شب قبر ذهن. در غیر ایناست  ، شب با ارزش ودروشن بش   شب قدر اگر با طلوع نور روح 

زنم و  آیا من صبر و پرهیز دارم؟ به اتفاقات دامن می  .کنم و پرهیز. من کاری لازم نیست بکنم، صبر می است  و کبر

 چسبم؟ چسبم؟ آیا به فکرهام می می

 ۲۳۴۶ شمارة  شمس، غزل  وان ید  ،یمولو

 ر  یْست حق کَالصلُّحُْ خَچو فرمود 

 گانه ی یکن ماجرا را ا رها

 کنم؟اعتماد می  لحظه به تاریکی و ابهام فضای گشودهبه کنم و لحظه یا ماجراها و فکرها را رها می 

 ۲۹۶۵ شمارة  مولوی، دیوان شمس، غزل

 یفتاد  یدر آتش  ،یاز آب و گِل بزاد

 یی دان، چون در قمارِ ما یک ی انیو ز  سود

 ، باتشکر

 زهرا از تهران 
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 و عزیزان گنج حضور با عرض ادب و احترام خدمت آقای شهبازی 

 : تزریق افکار به اطرافیانموضوع

 ۲۶۹ تیدفتر دوم، ب   ،یمثنو ،یمولو

 بر زبان، نامِ حق و، در جانِ او 

 او  مانِیای گنَدها از فکرِ ب 

اش صحبت  کردم وقتی با کسی دربارهکردم و فکر می ام داشتم، ولی بیان نمی ذهنی من همیشه افکار منفی زیادی در من 

  فکر منفی کردم   امذهنیکه با منکه چند بار بلافاصله بعد از این ام. تا اینیعنی جلوی تأثیر بد این افکار را گرفته   نکنم

ذهنی نیستند، آن را  گیرند و چون متوجه منها افکار مرا می همان را از دهان اطرافیانم شنیدم و متوجه شدم که آن عیناً

اشعار مولانا را با خودم تکرار    ذهنیِ های منجای قضاوت کنند. تصمیم گرفتم هنگامی که با اطرافیانم هستم به می   بیان

 .کنم تا تأثیر مثبتی روی جهان پیرامون خودم بگذارم

 ۶۴۴ ةغزل شماردیوان شمس،  مولوی،

 آن فکر و خیالاتِ چو یأجوج و چو مأجوج 

 هر یک چو رخ حوری و چون لعبت چین شد 

 با سپاس فراوان،  

 هدی از تهران 
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های عشق خود، از کانال تلگرام آقای شهبازی که در زیر مشاهده  برای ارسال پیغام  ا  همراهان عزیز گنج حضور، لطف

توانید پیغام خود را از طریق ایمیل به  شود استفاده نمایید. در موارد استثنایی که دسترسی به تلگرام وجود ندارد، می می

 .آدرس ایمیل آقای شهبازی ارسال فرمایید

 

 با سپاس، 

 گروه تهیه مجموعه پیغام عشق 

 

 

 

آقای شهبازی  تلگرام  
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@parvizshahbazishiramin 
 

 

 ایمیل آقای شهبازی 
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